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Abstract

T
homas Robert Malthus’s theory of resource scarcity, which posits 
that geometric population growth inevitably outstrips arithmetic 
resource increase, has historically justified population control pol-
icies. This study critically examines Malthus’s premises from the 

perspective of the Qur’an, employing a descriptive-analytical method and the-
matic exegesis. The findings reveal a fundamental epistemological conflict. 
The Qur’anic worldview, centered on the concepts of divine blessing (niʾmah) 
and sustenance (rizq), asserts the abundance of God’s provisions, their subju-
gation for humanity, and a divine guarantee for their continuity. Scarcity and 
poverty are thus interpreted not as natural, Malthusian limits but primarily as 
consequences of human injustice, corruption, waste (isrāf), and the failure to 
establish equitable social structures. Furthermore, the Qur’an elevates hu-
manity to the role of responsible vicegerent (khalīfah), tasked with cultivating 
the earth, thereby framing population as a potential asset for development, not 
a threat. The study concludes that Malthusian theory is incompatible with Is-
lamic teachings and that solutions to resource challenges must be sought in 
ethical conduct, social justice, and divinely ordained economic systems like 
zakāh, rather than in population control.
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Extended Abstract

Introduction
During the Industrial Revolution and rapid urbanization of Europe, concerns about pop-

ulation growth outpacing finite resources, especially food, preoccupied scholars. Thomas 
Robert Malthus’s theory posited geometric population growth against arithmetic resource 
increase, framing poverty and famine as inevitable natural checks. This view later under-
pinned global policies on population control and development. While critiqued by thinkers 
like Sen and Marx, a systematic evaluation from a Qur’anic perspective remains underex-
plored. Guiding this study are two questions: What is the position of Malthus’s theory in light 
of the Qur’an? How are its core concepts assessed from a Qur’anic viewpoint?

Method
This research employs a descriptive-analytical method within the framework of thematic 

Qur’anic exegesis (tafsīr mawḍūʿī) to critically analyze Malthusian theory.

Findings
The Qur’anic concepts of niʿmah (divine blessing) and rizq (sustenance) offer a paradigm 

distinct from Malthus’s “resources.” The analysis reveals:

   Abundance and Subjugation: The Qur’an emphasizes the abundance of creation and its 
subjugation for humanity (e.g., Qur’an 6:42; 31:20), with the scope of benefit ever-expand-
ing (Qur’an 45:13).

   Divine Promise and Human Agency: Sustenance is a guaranteed divine promise 
(Qur’an 51:23; 11:6), yet its flow is modulated by human action—piety, justice, and grat-
itude increase it, while corruption, waste (isrāf), and ingratitude decrease it (Qur’an 14:7; 
71:10–12).

  Anthropology and Purpose: Contrary to Malthus’s view of humans as mere consumers, 
the Qur’an designates humanity as God’s vicegerent (khalīfah), entrusted with developing 
the earth justly and responsibly.

Thus, scarcity is not an inherent, absolute limit but often a relative condition stemming 
from social injustice, maldistribution, and ethical failure—not from divine lack.

Conclusions
Malthus’s theory is epistemologically incompatible with the Qur’anic worldview. The 

Qur’an presents a ontology of abundance, where resources are divine blessings, poverty 
is a remediable social dysfunction, and population is a potential for civilization-building. 
Solutions to scarcity lie not in population control but in establishing social justice (ʿadl), 
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collective piety (taqwā), and equitable economic structures as mandated by systems like 
zakāh. Therefore, Malthusian theory cannot form a valid basis for policy within an Islamic 
framework.
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 چکیده
کــه جمعیــت بــا نــرخ تصاعــدی  تومــاس رابــرت مالتــوس، بــا طــرح نظریــۀ »فقــر منابــع«، بــر ایــن بــاور بــود 
رشــد می‌کنــد، درحالی‌کــه منابــعْ تنهــا بــا نــرخ حســابی افزایــش می‌یابنــد. نتیجه آن‌کــه، دیــر یــا زود جوامع 
، قحطــی و  انســانی بــا شــکافی فزاینــده میــان نیــاز و تــوان تولیــد روبــه‌رو خواهنــد شــد و در پــی آن، فقــر
بیمــاری به‌عنــوان عوامــل طبیعــیِ تعادل‌بخــش، وارد صحنــه می‌شــوند. ایــن نظریــه مبنــای بســیاری از 
گرفتــه اســت.  کنتــرل جمعیــت، توزیــع منابــع و برنامه‌هــای توســعه در ســطح جهانــی قــرار  سیاســت‌های 
کریــم می‌پــردازد. یافته‌هــای  مقالــۀ حاضــر بــا رویکــردی تحلیلــی، بــه نقــادی ایــن نظریــه از منظــر قــرآن 
کــه نظریــۀ مالتــوس صرفــاً مدل آماری نیســت، بلکــه بازتاب‌دهنــدۀ جهان‌بینی  پژوهــش نشــان می‌دهــد 
کــه نیازمنــد نقــد معرفتــی و بازتعریــف مفاهیــم بنیادیــن آن از منظــر قرآنــی اســت. نظریــۀ  خاصــی اســت 
مالتــوس از منظــر قــرآن بــا چنــد اشــکال اساســی مواجــه اســت. اولاً فــرضِ فقــدان حکمــت و رزاقیــت در 
کــه منابــع را فــراوان و جلــوه‌ای از فیــض الهــی و مســخر  نظــام طبیعــت، مغایــر بــا آموزه‌هــای قرآنــی اســت 
و مــازم انســان معرفــی می‌کنــد. رزق مقولــه‌ای حتمــی و مقــدر اســت و اعمــال انســان رابطــۀ مســتقیم بــا 
منابع و میزان برخورداری انســان از نعمات الهی دارد. بنابراین، فقر پدیده‌ای بشــری محســوب می‌شــود 
و قــرآن ســفارش مؤکــد در حــل ایــن معضــل اجتماعــی دارد. تصویــر انســان به‌مثابــۀ مصرف‌کننــده‌ای 
خودخواه، در تضاد با نقش خلیفةاللهی و مســئولانۀ او در نظام قرآنی اســت. ازاین‌رو جمعیت نه‌تنها 

تهدیــد محســوب نمی‌شــود، بلکــه فرصتــی بــرای آبادانــی و عمــران زمیــن بــه شــمار مــی‌رود.
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مقدمه

بیــان مســئله: در بســتر تحــولات صنعتــی و شــهری شــدن جوامــع اروپایــی دغدغه‌هــای متعــددی در میــان 

کــه عمومــاً بســیاری از آن‌هــا در افزایــش ســریع جمعیــت و نگرانــی از  گرفــت  اندیشــمندان اروپایــی شــکل 
کافــی بــودن منابــع به‌ویــژه مــواد غذایــی ریشــه داشــت. در ایــن میــان، تومــاس رابــرت مالتــوس )1766- نا
کــه از نخســتین نظریه‌پــردازان  کــرد. او  1834( نظریــۀ فقــر منابــع و ضــرورت مهــار رشــد جمعیــت را مطــرح 
کــه رشــد جمعیــت به‌صــورت  کــرد  کتــاب خــود1 ادعــا  نظام‌منــد نظریــۀ جمعیــت محســوب می‌شــود در 
تصاعــد هندســی و رشــد تولیــد غــذا به‌صــورت حســابی انجــام می‌پذیــرد، و ایــن عــدم تــوازن، دیــر یــا زود، 
گســترده خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، منابــع  ، قحطــی، بیمــاری و مرگ‌هــای  منجــر بــه بــروز فقــر
اقتصــادی محــدود و غیرقابــل توســعه‌اند، حال‌آن‌کــه خواســته‌ها و نیازهــای بشــر همــواره رو بــه افزایــش 
ــر می‌شــود.  گریزناپذی ــی طبیعــی و  ــوان واقعیت ــر به‌عن ــه ظهــور فق ــد. ایــن تضــاد ســاختاری، منجــر ب دارن
گــر رشــد جمعیــت مهــار نشــود، منابــع غذایــی از تأمیــن نیــاز  کــه ا کــرد  بــر ایــن اســاس، مالتــوس ادعــا 
کــه ایــن دیــدگاه، مبنــای تحلیل‌هــای جمعیتــی، نظریه‌هــای  ــوان خواهنــد شــد. طولــی نکشــید  بشــر نات
گرفــت )Hartmann, 1995; Connelly, 2008( و از  توســعه، و برنامه‌ریــزی اقتصــادی در ســطح جهانــی قــرار 
کنتــرل جمعیــت، مدیریــت منابــع، و برنامه‌هــای  قــرن بیســتم، نظریه‌هــای نئومالتوســی در سیاســت‌های 
کشــورهای اســامی تأثیر بســزایی  کثــر جوامــع جهــان ســوم و حتی  گردیــد و در زندگــی ا بین‌المللــی اعمــال 
کریــم جهت‌گیــری زندگــی انســان مســلمان بایــد تحــت  کــه مطابــق دســتورات قــرآن  گذاشــت. ازآنجا
گیــرد و مبتنی‌بــر آموزه‌هــای قرآنــی باشــد، لازم اســت ایــن نظریــه از منظــر قرآنــی تحلیــل و  ولایــت الله قــرار 
کــه نظریــۀ مالتــوس بــر اســاس آموزه‌هــای قرآنــی  گــردد. ازایــن‌رو چنیــن پرسشــی قابــل طــرح اســت  بررســی 
چــه جایگاهــی می‌توانــد داشــته باشــد؟ همچنیــن مبانــی و مفاهیــم اصلــی نظریــۀ مالتــوس از منظــر قــرآن 

چگونــه ارزیابــی می‌گــردد؟
یــۀ مالتــوس دربــارۀ رابطــۀ جمعیــت و منابــع، از آغــاز انتشــار خــود، بــا نقدهــای  پیشــینۀ پژوهــش: نظر

کــه  متعــددِ اندیشــمندان مختلــف مواجــه شــد. یکــی از مهم‌تریــن ایــن منتقــدان، آمارتیــا ســن بــود 
ــع، بلکــه حاصــل  ــود مناب کمب ــه نتیجــۀ  کــرد؛ قحطــی ن ــد  کی ــر بحران‌هــای قحطــی تأ در مطالعاتــش ب
ــا تحلیــل قحطــی بنــگال نشــان داد  ــه آن‌هاســت )Sen, 1983, p. 39(. او ب ــه ب دسترســی نداشــتن عادلان
کــه حتــی در شــرایط وفــور نســبی مــواد غذایــی، ســاختارهای توزیعــی ناعادلانــه و بی‌ثباتــی اقتصــادی 
کارل مارکــس نیــز پیــش از آن،   .)Sen, 1983, pp. 39-40( گســترده شــود گرســنگی  می‌توانــد منجــر بــه 
1. Essay on the Principle of Population (1798)
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ــرْ  ــه فق ک ــود  ــاور ب ــن ب ــر ای ــرد و ب ــی می‌ک ــرمایه‌داری تلق ــم س ــه نظ ــرای توجی ــزاری ب ــوس را اب ــۀ مالت ی نظر
، اســتر  ناشــی از تضــاد طبقاتــی اســت نــه افزایــش جمعیــت )Marx1867, p. 784(. در نقدهــای معاصــر
کــه رشــد جمعیــت می‌توانــد نــوآوری و توســعۀ  کــرد  یــۀ فشــار جمعیتــی، اســتدلال  بوســراپ بــا ارائــۀ نظر
یــۀ مالتــوس را از منظــر  کنــد )Boserup, 1965, p. 17(. ایــن دیدگاه‌هــا مجموعــاً نظر کشــاورزی را تحریــک 
یــۀ مالتــوس نقدهــای جــدی شــده اســت. نویســندگان  کشــیده‌اند. در ایــران نیــز نظر علمــی بــه چالــش 

یــۀ مالتــوس می‌نویســند: کنتــرل جمعیــت«، در نقــض نظر مقالــۀ »پیشــینۀ تاریخــی برنامــۀ جهانــی 

‍ˮ̂ یــۀ مالتــوس، جمعیــت اروپــا چندبرابــر شــد، ولــی نــه انگلســتان و بعــد از طــرح نظر
کــه مالتــوس هشــدار داده بــود، دچــار  نــه اروپــا و نــه ایــالات متحــده بــه قحطــی و بلایایــی 
کــه در ایــن  نشــد، بلکــه برعکــس، تولیــد بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت، به‌حــدی 
کشــاورزی را آتــش زدنــد« )جمالــی و  کنتــرل قیمــت، بســیاری از محصــولات  جوامــع بــرای 

همــکاران، 1393(.

یــۀ مالتــوس بــا رویکــرد قرآنــی، بــا توجــه بــه جســت‌وجوها و تحقیقــاتِ انجام‌شــده،  در بررســی نظر
پژوهــش مســتقل و متمرکــزی بــه دســت نیامــد و صرفــاً در برخــی پژوهش‌هــا به‌صــورت محــدود می‌تــوان 
کــه در  بــه مطالبــی دراین‌بــاره دســت یافــت. از نخســتین متفکــران در ایــن حــوزه علامــه طهرانــی اســت 
کیــد خــودِ نویســنده،  یــۀ مالتــوس پرداختــه، امــا بــا توجــه بــه تأ بخشــی از رســالۀ نکاحیــه بــه بررســی نظر
یــۀ مالتــوس از چالش‌هــای عمــدۀ  کافــی در شــناخت و رد نظر عــدم دسترســی بــه منابــع و پژوهش‌هــای 
کمیابــی در  ــۀ »مفهــوم  ــز در مقال ــوده اســت )حســینی طهرانــی، 1425، ص249(. میرمعــزی نی ایــن پژوهــش ب
یــۀ مالتــوس اشــاره می‌کنــد )میرمعــزی و همــکاران، 1398(.  اقتصــاد ســرمایه‌داری و اقتصــاد اســامی« بــه نظر
کمیابــی مطلــق را  گرچــه نویســندگان در بخشــی از مقالــه تــاش می‌کننــد تــا بــا اســتناد بــه برخــی آیــات،  ا
کــه هــدف و عنــوان پژوهــش در حــوزۀ تبییــن  کمیابــی نســبی دســت یابنــد، امــا ازآنجا کننــد و بــه  نقــض 
ــا و  ــه پیش‌فرض‌ه ــتقل ب ــق و مس ــه دقی ــت، توج ــتی اس ــاد لیبرالیس ــا اقتص ــامی ب ــاد اس ــدی اقتص مرزبن
یــۀ مالتــوس در حــوزۀ جمعیــت نشــده اســت و مقالــۀ مذکــور رویکــرد مســتقل قرآنــی در نقــد  مبانــی نظر
کــرده اســت  یــۀ مالتــوس توجــه  کــه بــا رویکــرد جمعیــت بــه نظر یــۀ مالتــوس نــدارد. مقالــۀ دیگــری  نظر
کنتــرل جمعیــت« اســت. نویســندگان در  مقالــۀ »نقــد وبررســی تطبیقــی دیدگاه‌هــای موافــق و مخالــف 
کوشــیده‌اند تــا بــا تقســیم ادلــه بــه درون‌دینــی و برون‌دینــی بــه بررســی نظریــات مطــرح در ایــن  ایــن مقالــه 
کــرده و به‌صــورت مســتقل  کنــار ســایر نظریــات مطــرح  یــۀ مالتــوس را در  حــوزه بپردازنــد. ایــن مقالــه نظر
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و مســتوفا بــه آن نپرداختــه اســت )ترکاشــوند و قــره باغــی، 1399(. همچنیــن در بخــش ادلــۀ درون‌دینــی نیــز 
کنتــرل جمعیــت را بررســی  از منظــر دیــدگاه متفکــران اســامی، ادلــۀ قرآنــی و روایــی موافقــان ومخالفــان 
یــۀ مالتــوس نپرداختــه اســت. لــذا رویکــرد ایــن مقالــه بــا  کــرده و به‌صــورت مســتقل بــه نقــادی قرآنــی نظر

کامــاً متفــاوت اســت. پژوهــش حاضــر 
کاهــش چشــمگیر رشــد جمعیــت در ایــران تبدیــل بــه  اهمیــت و ضــرورت تحقیــق: بــا توجــه بــه این‌کــه 

گردیــده، امــروزه بازاندیشــی در مبانــی نظــری مرتبــط بــا جمعیــت  کشــور  یکــی از چالش‌هــای راهبــردی 
بــا توجــه بــه مبانــی ارزشــی و فرهنگــی جامعــۀ ایرانــی ضــرورت دوچنــدان یافتــه اســت. بدیهــی اســت 
کــه یکــی از مهم‌تریــن آن‌هــا آموزه‌هــای  بــرای خــروج از ایــن بحــران بایــد از همــۀ ظرفیت‌هــای جامعــه 
کــه پژوهشــی علمــی بــا رویکــرد قرآنــی در ایــن حــوزه انجــام نشــده  دینــی اســت اســتفاده شــود. ازآنجا
اســت، مقالــۀ حاضــر بــر آن اســت تــا بــا روش توصیفــی - تحلیلــی و بــا رویکــرد قرآنــی، به‌صــورت 
یــۀ مالتــوس مبنی‌بــر »ضــرورت مهــار رشــد جمعیــت« بپــردازد تــا بنیــان  مســتقل و متمرکــز بــه نقــادی نظر

ــران فراهــم آورد.  ــی و فرهنگ‌ســازی عمومــی در ای ــرای سیاســت‌گذاری جمعیت ــی ب نظــری بدیل

1. چهارچوب نظری و ساختار فکری نظریۀ مالتوس 

کــه در راســتای ارزیابــی و نقــادی آن‌هــا لازم  ــا و پیش‌فــرض اســتوار اســت  ــر چنــد مبن ــۀ مالتــوس ب نظری
گام نخســتْ ایــن مبانــی و پیش‌فرض‌هــا بحــث و بررســی شــوند: اســت در 

1-1.  تلقی ریاضی‌گونه از رابطۀ جمعیت و منابع

تومــاس رابــرت مالتــوس در اثــر بنیادیــن خــود، مقالــه‌ای دربــارۀ اصــل جمعیــت )چــاپ اول ۱۷۹۸، ویرایــش 
ــه زعــم او،  ــه داد. ب ــان جمعیــت و منابــع غذایــی ارائ ــه از رابطــه می دوم ۱۸۲۶(، مدلــی ریاضــی‌وار و دوگان

کنتــرل، بــا نــرخ تصاعــد هندســی رشــد می‌کنــد )۱، ۲، ۴، ۸،  جمعیــت انســانی، در شــرایط طبیعــی و بــدون 
 Malthus,( )...،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱( درحالی‌کــه تولیــد غــذا تنهــا می‌توانــد بــا نــرخ حســابی افزایــش یابــد ،)...،۱۶
Chapter 2 ,1826(. ایــن اختــاف فاحــش در نــرخ رشــد، بــه زعــم مالتــوس، منجــر بــه قحطــی، بیمــاری و 

کــه به‌عنــوان مکانیســم‌های تنظیــم طبیعــی عمــل می‌کننــد. گســترده می‌شــود  مرگ‌هــای 
هرچنــد ایــن مــدل ساده‌سازی‌شــده در زمــان خــود جــذاب می‌نمــود، امــا بــا دقــت نظــر بــه دســت 
کــه از انعطــاف نظــری لازم بی‌بهــره اســت. مالتــوس عواملــی چــون نــوآوری فنــی، پیشــرفت‌های  می‌آیــد 
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ــع را نادیــده  ــه و ظرفیــت نهادهــای اجتماعــی در مدیریــت مناب کشــاورزی، نظام‌هــای توزیعــی عادلان
.)Sen, 1983, pp. 1-7; Simon, 1981; Marx, 1867, Chapter 25( گرفــت

1-2. پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی و فلسفی نظریۀ مالتوس 

الف. هستی‌شناسی مادی و جبرگرایانه

گســترش‌یافته‌اش  مالتــوس در آثــار خــود، به‌ویــژه در مقالــه‌ای دربــارۀ اصــل جمعیــت )1798( و نســخۀ 
)1826(، جهــان را نظامــی محــدود، بســته و فاقــد جهت‌گیــری الهــی معرفــی می‌کند. در تبییــن او، طبیعت 
، جمعیــت و منابــع را تنظیــم می‌کنــد. او  کــه به‌طــور خــودکار تابــع قوانیــن مکانیکــی و غیرشــخصی اســت 
ــا رشــد جمعیــت وارد فشــار می‌شــوند  ــه ب ک ــد  ــی می‌دان ــی و رقابت کمّ ــع طبیعــی را موجــودی ثابــت،  مناب
 Malthus,( ــوند ــوازن ش ــت مت ــرل جمعی کنت ــا  ــاری، ی ــی، بیم ــد قحط ــی مانن ــل بیرون ــق عوام ــد از طری و بای
کــه در آن، جهــان فاقــد  Chapter 2 ,1826(. ایــن تلقــی برخاســته از نوعــی هستی‌شناســی ســکولار اســت 

غایت‌منــدی الهــی بــوده و مدیریــت منابــع صرفــاً بــه مکانیســم‌های زیســتی و طبیعــی ســپرده شــده اســت. 
کیــد می‌کنــد  آبراهــام واترمــن، پژوهشــگر تاریــخ اقتصــادی مســیحیت، در بررســی خــود از آثــار مالتــوس، تأ
ــه، ســودمحور و  ــی، شــدیداً تجربه‌گرایان ــه طبیعــت و جامعــه، برخــاف آموزه‌هــای دین ــه رویکــرد وی ب ک
کــه نظریــۀ مالتــوس بــه  فاقــد بعــد قدســی بــوده اســت )Waterman, 2002, pp. 907-921(. از همیــن روســت 
یکــی از ارکان معرفتــی اقتصــاد مــدرنِ غیرالهــی تبدیــل شــده و در ادبیــات نئومالتوســی نیــز همیــن نــگاه 

مکانیکــی تــداوم یافتــه اســت.
ب. انسان‌شناسی ابزاری و بدبینانه

 ، اخلاق‌مــدار موجــود  یــک  به‌جــای  را  او  کــه  دارد  ویژگی‌هایــی  انســان  مالتــوس،  فکــری  نظــام  در 
کتــاب مقالــه‌ای دربــارۀ  تربیت‌پذیــر و هدفمنــد، بــه عامــل بحران‌ســاز طبیعــت تبدیــل می‌کنــد. وی در 
کــه انســان به‌طــور طبیعــی تمایــل بــه تولیدمثــل دارد و در شــرایط فقــدانِ  اصــل جمعیــت تصریــح می‌کنــد 
، رشــد جمعیــت را تســریع می‌کنــد و منابــع را بــا فشــار  بازدارنده‌هــای بیرونــی، ایــن میــلِ بی‌حدومــرز

او می‌نویســد:   .)Malthus, 1826, Chapters 1-3( شــدیدی مواجــه می‌ســازد

‍ˮ̂ جامعــه را بــه فاجعــه ، کــه بــدون مهــار میــل جنســی نیرویــی قــوی و پایــدار اســت 
ــز جنســی داوطلبانــه« می‌تــوان  ، بیمــاری، جنــگ و پرهی می‌کشــاند و تنهــا از طریــق »فقــر

.)Malthus, 1826, p. 15( ــرد ک ــار  آن را مه



163

دورهٔ ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۲

، تابــع غرایــز زیســتی، و فاقــد قــوۀ عقــل  در ایــن نــگاه، انســان موجــودی اســت لذت‌طلــب، بی‌تدبیــر
کنــد. بــه همیــن دلیــل، مالتــوس هیــچ جایگاهــی  کــه بتوانــد از طریــق اخــاق یــا دیــن خــود را مهــار  عملــی 
گــر  کنتــرل جمعیــت قائــل نیســت. انســان، ا بــرای اخــاق دینــی، تعالیــم الهــی یــا اصــاح اجتماعــی، در 
ــی، او  کل ــردد. به‌طــور  گ ــد محــدود  ــر بخواهــد حفــظ شــود، بای گ ــد و ا ــود می‌کن رهــا شــود، طبیعــت را ناب

.)Waterman, 1986, pp. 371-373( تهدیــدی بــرای تعــادل طبیعــت تلقــی می‌شــود

1-3. پیامدهای نظری و کاربردی نظریۀ مالتوس 

الف.  فقر به‌مثابۀ ضرورتی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر

در چهارچــوب نظریــۀ مالتوســی، فقــر نه‌تنهــا یــک پدیــدۀ اجتماعــی یــا نتیجــۀ ســاختارهای ناعادلانــۀ 
گریزناپذیــرِ ناشــی از نابرابــری ذاتــی میــان نــرخ رشــد جمعیــت و ظرفیــت  توزیــع اســت، بلکــه ضرورتــی 
گرفتــه می‌شــود. بــر اســاس دیــدگاه مالتــوس، منابــع طبیعــی بــا آهنگــی حساب‌شــده  تولیــد منابــع در نظــر 
ــا اخلاقــی، میــل  و محــدود رشــد می‌کننــد، درحالی‌کــه جمعیــت، در غیــاب محدودیت‌هــای طبیعــی ی
بــه رشــد هندســی دارد. ازایــن‌رو، فقــر به‌عنــوان پیامــد حتمــی »قانــون طبیعــی جمعیــت« تلقــی می‌گــردد 
و تــاش بــرای ریشــه‌کنی آن، برخــاف رونــد طبیعــی جامعــه ارزیابــی می‌شــود. ایــن تلقــی ســبب شــد فقــر 
به‌جــای آن‌کــه امــری اصلاح‌پذیــر و وابســته بــه ســاختارهای انســانی قلمــداد شــود، بــه واقعیتــی محتــوم و 

.)Malthus, 1798, pp. 13-18( گــردد طبیعــی تبدیــل 
کنترل جمعیت ب. مشروع‌سازی سیاست‌های 

نظریــۀ مالتــوس بــه مبنایــی نظــری بــرای توجیــه مداخــات سیاســت‌گذاران در حــوزۀ جمعیت‌شناســی 
بــدل شــد. از منظــر ایــن نظریــه، افزایــش جمعیــت مهم‌تریــن تهدیــد بــرای منابــع محــدود زمیــن اســت و 
، توجیه‌پذیــر جلــوه داده  کشــورهای فقیــر بنابرایــن، اقدامــات ســخت‌گیرانه بــرای مهــار رشــد جمعیــت در 
کشــورهای  کنتــرل زادوولــد، عمدتــاً در  شــد. در دهه‌هــای بعــد، همیــن نــگاه مبنــای بســیاری از برنامه‌هــای 
کــه  گرفــت. منتقــدان ایــن رویکــرد اســتدلال می‌کننــد  در حــال توســعه، توســط نهادهــای بین‌المللــی قــرار 
کرامــت انســانی قابــل نقــد هســتند و بــا رویکــردی اســتعماری  گاه از منظــر حقــوق بشــر و  ایــن سیاســت‌ها 
بــه جوامــع جنوبــی نگریســته‌اند )Hartmann, 1995, pp. 8-10; 35-38(. دیــدگاه مالتــوس دربــارۀ فقــر منابــع 
گســترده‌ای  و رشــد مهارنشــدنی جمعیــت، در قــرن بیســتم به‌واســطۀ ظهــور جریــان نئومالتوســی، به‌طــور 
در سیاســت‌گذاری‌های بین‌المللــی نفــوذ یافــت. نهادهایــی چــون بانــک جهانــی، صنــدوق بین‌المللــی 
پــول و آژانس‌هــای تخصصــی ســازمان ملــل، به‌ویــژه UNFPA، تحــت تأثیــر ایــن رویکــرد، سیاســت‌هایی 
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 Hartmann, 1995; Connelly,( کردنــد کشــورهای در حــال توســعه ترویــج  کنتــرل جمعیــت در  را بــا هــدف 
2008(. در دهه‌هــای ۱۹۶۰ تــا ۱۹۸۰، تحــت فشــار ایــن نهادهــا، برنامه‌هــای تنظیــم خانــواده، تبلیغــات 

کاهــش زادوولــد، ســقط جنیــن، توزیــع رایــگان وســایل جلوگیــری از بــارداری و حتــی عقیم‌ســازی اجباری 
Sind�( کش�ـورهای آمری�ـکای لاتی�ـن اج�ـرا ش�ـد کش�ـورهایی نظی�ـر هن�ـد، بن�ـگلادش، اندون�ـزی و برخ�ـی   در 

، در عمــلْ بــه نقــض حقــوق بشــر و تضعیــف ســاختار  ing, 2000(. ایــن رویکــرد به‌جــای حــل بحــران فقــر

.)Hartmann, 1995; Connelly, 2008( خانــواده در بســیاری از جوامــع انجامیــد

2. ارزیابی انتقادی نظریۀ مالتوس بر اساس آموزه‌های قرآنی 

کــه نظریــۀ مالتــوس صرفــاً یــک مــدل آمــاری نیســت، بلکــه تبلــور  بنابــر مباحــث پیشــین بــه دســت می‌آیــد 
ــدی آن  کلی ــف مفاهیــم  ــی و بازتعری ــر قرآن ــی از منظ ــد معرفت ــه نق ــاز ب ــه نی ک ــت  ــی اس ــی خاص جهان‌بین
ــدا  ــم. در بخــش اول، ابت ــوس در دو بخــش می‌پردازی ــۀ مالت ــی انتقــادی نظری ــه ارزیاب ــه، ب دارد. در ادام
مفاهیــم بنیادیــن نظریــۀ مالتــوس از منظــر قــرآن بررســی می‌شــود و نگــرش قــرآن بــه آن مفاهیــم اســتخراج 
می‌گــردد. ســپس در بخــش دوم، مؤلفه‌هــای نظریــۀ مالتــوس بــر اســاس داده و یافته‌هــای مباحــث بخــش 

اول ارزیابــی انتقــادی می‌شــوند.

کاوی مفاهیم بنیادین نظریۀ مالتوس در منطق قرآن  2-1. وا

نظریــۀ مالتــوس بــر ســه مفهــوم بنیــادی منابــع، فقــر و جمعیــت اســتوار اســت. در ایــن بخــش از مقالــه، ایــن 
کاوی می‌کنیــم. هریــک از مفاهیــم می‌توانــد مفاهیم وابســته و پیرامونی داشــته  مفاهیــم را از منظــر قرآنــی وا
کــه در تحلیــل قرآنــی آن، مفاهیــم طبیعــت، نعمــت و رزق از جملــه مفاهیــم  باشــد، ماننــد مفهــوم منابــع 
، هریــک از مفاهیم  کلــی فوق‌الذکــر کلیــدواژه بــه شــمار می‌رونــد. در ادامــه، ذیــل ســه عنــوان  پیرامونــیِ ایــن 

پیرامونــی و وابســته نیــز تحلیــل می‌شــود:

2-1-1. منابع در قرآن؛ طبیعت و مخلوقات مادی

که شامل مفاهیمی چون طبیعت و مخلوقات است، نشانه‌هایی از حکمت و رحمت  کلی، منابع  به‌طور 
پروردگار به شمار می‌آیند )انعام/ 42(. در قرآن، طبیعت و منابع آن، تجلی‌گاه توحید افعالی و نشان‌دهندۀ 
ربوبیت خداوند هستند )بقره/ 22، 172(. آیات متعددی به وفورِ منابع و تسخیر آن‌ها برای انسان اشاره 
بر تسخیر  و دلالت  رفته است  کار  به   » رَ

َ
سَخّ  « واژۀ  آن‌ها  که در  آیاتی است  آن‌ها  از جملۀ  که  دارند 

مْ 
ُ

ك
َ
رَ ل

َ
هَ سَخّ نَّ اللَّ

َ
وْا أ مْ تَرَ

َ
 ل

َ
مخلوقات و منابع برای »انسان« دارند. از مجموع این دسته از آیات، آیۀ >أ
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مْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً< )لقمان/ 20( دلالت صریح در 
ُ

يْك
َ
سْبَغَ عَل

َ
رْضِ وَ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ما فيِ ال ما فيِ السَّ

فزونی و فراوانی نعمت‌های مسخرشدۀ الهی برای نوع انسان دارد. علامه طباطبایی در تحلیل عبارت 
»سخّر لکم« در این آیه می‌نویسد: 

‍ˮ̂ كــه هريــک مخصــوص بــه خــود اســباب مؤثــر در عالــم هرچــه باشــد، بــا ســببيتى 
كــه خــدا م‏ىخواهــد، و خــدا از مجمــوع آن‌هــا نظامــى را  كارى را انجــام م‏ىدهــد  دارد، آن 
كنــد و حوائــج او را بــر آورد )طباطبایــی، 1374،  كــه بــا آن، عالــم انســانى را تدبيــر  م‏ىخواهــد 

ج16، ص342(.

دادن  توسعه  و  گذاشتن  تمام  سنگِ  به  را  باطِنَةً<  وَ  ظاهِرَةً  نِعَمَهُ  مْ 
ُ

يْك
َ
عَل سْبَغَ 

َ
>أ عبارت  همچنین 

»أسبغ  نیز  طبرسی  ص‌۳۴۲(.  ج‌۱۶،   ،۱۳۷۴ )طباطبایی،  می‌کند  تفسیر  انسان‌ها  بر  پروردگار  نعمت‌های 
علیکم« را به »فراوانی نعمت« تفسیر می‌کند )طبرسی، ۱۳۷۲، ج‌۸، ص‌۵۰۱(. در تفسیر نمونه نیز این عبارت 
ج‌۱۷، ص‌۶۴(. از  گستردگی و فزونیِ نعمت خداوند بر انسان‌ها تفسیر می‌شود )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱،  به 
مَاوَاتِ وَمَا  ا فيِ السَّ م مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
« در آن به فزونیِ منابع اشاره دارد آیۀ >وَسَخّ کلیدواژۀ »سخر که  دیگر آیاتی 

نْهُ<  )جاثیه/ ۱۳( است. صاحب تفسیر مجمع البیان در تحلیل این آیه بیان می‌دارد که  رْضِ جَمِيعًا مِّ
َ
أ

ْ
فيِ ال

كه خداوندْ اين موجودات را همگى براى ما آفريده است تا از آن‌ها بهرهبردارى  معناى تسخير آن است 
نمایيم‏ )طبرسی 1372، ج8، ص501(. علامه طباطبایی نیز معتقد است روزبه‌روز دامنۀ انتفاع و بهره‏گيرى 
گسترش مي‏ىابد )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‌۱۸، ص‌۲۴۶(. ایشان در  جوامع بشرى از موجودات زمينى و آسمانى 

تحلیل این موضوع می‌نویسد: 

‍ˮ̂ انســان در زندگــى خــود از موجــودات علــوى و ســفلى منتفــع م‏ىشــود، و روزبــه‌روز
گســترش مي‏ىابــد  دامنــۀ انتفــاع و بهره‏گيــرى جوامــع بشــرى از موجــودات زمينــى و آســمانى 
گــون واســطۀ رســيدن بــه اغــراض خــود يعنــى مزايــاى  گونا و انســان آن‌هــا را از جهــات 
حياتــ‌ىاش قــرار م‏ىدهــد. ازایــن‌رو تمــام ايــن موجــودات مســخر انســان‌اند )طباطبایــی، 

ج‌۱۸، ص‌۲۴۶(.  ،۱۳۷۴

که  گفت  که به تحلیل آیۀ مذکور پرداخته‌اند، می‌توان  کثر منابع روایی و تفسیری  با توجه به بررسی ا
گذران زندگی مادی به آن نیاز دارد، خداوند متعال آن  که هرچه انسان برای  اجماع مفسران بر آن است 
که انسان بر روی زمین زندگی می‌کند ارادۀ خداوند  را در اختیار و تسخیر انسان نهاده است و تا زمانی 
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گرداند و در این میان تفاوتی میان انسان ادوار و نسل های  که از مواهب الهی منتفعش  بر آن تعلق دارد 
پیشین و پسین نیست، همچنان‌که هیچ تفاوتی هم میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد. در واقع، 
که تلازمی میان انسان و منابع از منظر قرآن وجود دارد:  می‌توان اصل اولیه‌ای به این صورت وضع نمود 
که انسان باشد منابع نیز در اختیار او وجود دارد«. در نقض تصور پایان‌پذیری منابع،  »هرجا و هرگاه 
 بِقَدَرٍ 

َ
هُ إِلاّ

ُ
ل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ‏ وَ ما نُنَزِّ

َ
علاوه‌بر مستندات پیشین می‌توان به تفسیر آیۀ >وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاّ

که منابع زمینی به خزائن پایان‌ناپذیر الهی  کرد  کلام علامه طباطبایی استناد  / 21( در  وم‏< )حجر
ُ
مَعْل

اتصال دارند: 

‍ˮ̂ هريــک از ايــن اشــيای مــورد حاجــتِ آدمــى، جزء‌جــزءِ آن، و همچنيــن قــواى
فعالــه‏اش در آن خزينه‏هــا ذخيــره شــده‏اند، و آن خزينه‏هــا بــه دلیــل عظمــت مقــدارش 
كــه بــا انحــال تريكــب مركبــات بــه ســبب مــردن يــا فســاد و  و بــه دلیــل اجــزاى جديــدى 
رجوعشــان بــه عناصــر اوليــه، پديــد م‏ىآينــد، بــه هيــچ وجــه پايــان نم‏ىپذيرنــد )طباطبایــی، 

ج‌۱۲، ص‌۲۰۷(.  ،۱۳۷۴

2-1-2. مفاهیم پیرامونی منابع در قرآن 

الف. نعمت 

کتاب‌های لغت آمده است: آنچه خدا به بنده  »نعمت« اسم مصدر نوعی است و در معانی ذیل در 
کار نیک  ج‌۱۲، ص‌۱۶۱(؛ احسان و  ج‌۱۲، ص‌۱۶۱(؛ منت و بخشش )فراهیدی، 1409،  دهد )فراهیدی، 1409، 
)راغب اصفهانی، 1412، ص351(؛ منفعت، نرمی و لطافت زندگی، رفاه و حالت نیکو )راغب اصفهانی، 1412، 

ص351(. با تحلیل و بررسی سخن لغت‌شناسان چنین به دست می‌آید اینان در تبیین معنای اصلی این 

گفته و معنای اصلی را برخورداری و آسایش، فراخی و خوشگواریِ زندگی دانسته‌اند  ماده یکسان سخن 
)موسوی، 1394، ص52(. با تحلیل و بررسی واژۀ »نعمت« و مشتقات آن در قرآن می‌توان این مفهوم را در 

نعمت‌های  »پاداشی«.  و  »ابتدایی«  به  نعمت  تقسیم  جمله  از  کرد،  دسته‌بندی  متفاوت  گونۀ  چند 
گرفتن عقاید، اعمال و رفتار او  که خداوند برای آسایش انسان، بدون در نظر  ابتدایی هر نعمتی است 
که در صورت بهره‌گیری  به آنان اعطا می‌کند. در برابرِ نعمت‌های ابتدایی نعمت‌های پاداشی قرار دارند 
صحیح از نعمت‌های ابتدایی نصیب انسان می‌شوند. بر این اساس، نعمت‌ها به »عام« و »خاص« نیز 
گروه خاصی نیستند،  تقسیم می‌شوند. نعمت‌های عام به همۀ انسان‌ها تعلق می‌گیرند و مربوط به فرد یا 
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که بر اساس شرایط و موقعیت، به آن‌ها  گروه‌های ویژه‌ای‌اند  ولی نعمت‌های خاص مربوط به افراد یا 
کریم تصریح به فراوانی و بی‌حدوحصر بودن نعمت‌های  داده می‌شوند )موسوی، 1394، ص62(. قرآن 
 ، غَفُورٌ رَحيمٌ< )نحل/ 18(. همچنن در آیۀ دیگر

َ
هَ ل هِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّ وا نِعْمَةَ اللَّ الهی دارد: >وَ إِنْ تَعُدُّ

کید بر عبارتِ »به شما از آنچه نیاز دارید داده شده است« بیان می‌کند: >وَ آتاكُمْ مِنْ‏ كُلِّ  با تأ
هِ لا تُحْصُوها< )ابراهیم/ 34(. از دید علامه طباطبایی، خداى تعالى  وا نِعْمَتَ اللَّ تُمُوهُ‏ وَ إِنْ تَعُدُّ

ْ
ل

َ
ما سَأ

به نوع انسان آنچه خواسته است مرحمت فرموده، و هيچ حاجتى نمانده مگر آنك‌ه بر آورده است و 
آیۀ فوق، خداوند با دو وصفِ رحمت و  بر م‏ىآورد )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‌۱۲، ص‌۸۵(. در عبارت پایانی 
که میان رحمت و نعمت الهی تلازم وجود دارد. لذا  مغفرت توصیف می‌شود و از این هم‌آیی بر می‌آید 
همچنان‌که رحمت پروردگار واسعه و بی‌نهایت است و همه را در بر می‌گیرد، نعمت او نیز شامل و واسعه 
الهی  که رحمت  کرد  بتوان تصور  گر  ا ج‌۱۲، ص‌۸۵(.  به‌تعبیری، تمام‌نشدنی است )طباطبایی، ۱۳۷۴،  و 
که نظام طبیعت  که نعمت الهی نیز منقطع می‌گردد. ازآنجا کنیم  منقطع می‌شود، آن‌گاه می‌توانیم تصور 
کمبود و قحطی نمی‌تواند  برای انسان مسخر شده است، وفور نعمات، اصل است نه استثنا. بنابراین، 

قاعدۀ طبیعی و اجتناب‌ناپذیرِ نظام هستی باشد )نحل/ 18؛ ابراهیم/ 34؛ جاثیه/ 13(.
ب. رزق در قرآن

کتب لغت واژۀ »رزق« به  کلیدیِ مرتبط با مفهوم »منابع« واژۀ »رزق« است. در  یکی دیگر از مفاهیم 
»ما ینتفع به« معنا شده است )زبیدی، ۱۴۱۴، ج‌۱۳، ص‌۱۶۲(. با تدبر در آیات قرآن چنین به دست می‌آید 
گشته است: 1. اعطای جاری؛ 2. بهره و نصیب؛ 3. آنچه به شکم  که واژۀ »رزق« بر چند معنا اطلاق 
جاندار می‌رسد و با آن تغذیه می‌کند )بیگی، 1401؛ راغب اصفهانی، 1412، ص351؛ قرشی، ۱۳۷۱، ج‌۳، ص‌۸۲(. 
زقهنّ و کسوتهنّ< )بقره/  ک اطلاق می‌کند: >وعلى المولود له ر قرآن واژۀ »رزق« را ابتدا فقط به خورا
که برای انسان  233(. سپس در طیفی دیگر از آیات، معنای واژه را توسعه می‌دهد و به همۀ چیزهایی 

ازِقين< )مؤمنون/ 72(  كَ‏ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّ بِّ  فَخَراجُ‏ رَ
ً
هُمْ خَرْجا

ُ
ل

َ
مْ تَسْأ

َ
سودمند است، اطلاق می‌نماید: >أ

و در طیف دیگری از آیات، معنای آن را توسعۀ بیشتر می‌دهد و به منافع معنوی از جمله علم نبوت نیز 
که مرتبط با مفهوم منابع  ، مراد از »رزق« اختصاص به رزق مادی دارد  اطلاق می‌کند. در پژوهش حاضر

در اندیشۀ مالتوس است. در اندیشۀ قرآنی، رزق ویژگی‌های زیر را دارد: 
آیه از سورۀ ذاریات تصریح به حتمیت و قطعیت سنت رزق دارد: >وَ  حتمی و قطعی بودن: دو 
مْ 

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ ثْلَ مَا  مِّ حَقٌّ 

َ
هُ ل

َ
إِنّ رْضِ 

َ
أ

ْ
مَاءِ وَ ال >فَوَ رَبّ‏  السَّ زْقُكمُ وَ مَا تُوعَدُونَ< )ذاریات/ 22(؛  مَاءِ رِ فىِ السَّ
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تَنطِقُونَ<)ذاریات/ 23(. در این آیات، خداوند متعال با اسلوب سوگند در ابتدای آیه، رسیدن رزق به 
بندگان را حتمی و قطعی می‌داند و بیان می‌دارد:

‍ˮ̂ یــد، نســبت بــه قطعیــت رزق گفتــن خــود هرگــز شــک ندار همچنان‌کــه بــه ســخن 
کنیــد )طباطبایــی، 1374، ج‌۱۸، ص‌۳۷۶(. خــود نیــز شــک نداشــته باشــید و بــه وصــول آن یقیــن 

زْقُها< )هود/ 6(، خداوند رزق دادن به همۀ  هِ‏ رِ ى‏ اللَّ
َ
 عَل

َ
رْضِ إِلاّ

َ
أ

ْ
ةٍ فيِ ال : >ما مِنْ دَابَّ در آیه‌ای دیگر

موجودات را برای خود واجب نموده است )طبرسی، ۱۳۷۲، ج‌۵، ص‌۲۱۸(.
که  آیاتی  آیات فوق )ذاریات/ 22 و 23؛ هود/ 6( و سیاق  به تصریح  کافر از رزق:  اشتمال یکسانِ مؤمن و 

)انعام/ 151؛  می‌کنند  نهی  فقر  از  ترس  دلیل  به  فرزندکشی  از  مشرک‌اند،  عموماً  که  را  جاهلی  اعراب 
کافر را  که خداوند روزی‌رسانی خود را مشروط به ایمان نکرده و  اسراء/ 31(، چنین به دست می‌آید 

کافر را  که خداوند  از رزق خود محروم ننموده است. همچنین عکس این قضیه نیز صادق نیست 
گرداند  به دلیل محرومیت او از رزق معنوی در جهان آخرت، در دنیا به‌طور ویژه مشمول رزق وسیع 
ا 

َ
وْل

َ
آیۀ 33 سورۀ زخرف تصریح می‌نماید: >وَ ل و مؤمن را از رزق مبسوط محروم نماید، همچنان‌که 

يهْا 
َ
عَل مَعَارِجَ  وَ  ةٍ 

َ
فِضّ ن  مِّ لِبُيُوتهِمْ سُقُفًا  حْمَانِ  بِالرَّ فُرُ 

ْ
نَا لِمَن يَك

ْ
جَعَل

َّ
ل وَاحِدَةً  ةً  مَّ

ُ
أ اسُ  النَّ ونَ 

ُ
ن يَك

َ
أ

کفر یا ایمانشان  که تفاوتی میان انسان‌ها به دلیل  ون<، ارادۀ خداوند بر آن تعلق نگرفته است  يَظْهَرُ
در برخورداری از منابع قرار دهد. علامه طباطبایی در تحلیل این آیه می‌نویسد: 

‍ˮ̂ همــۀ مــردم در برابــر اســباب و عوامــل بهره‏هــاى زندگــى يــک نســبت دارنــد و در
كــس منتهــاى ســعى خــود را در طلب  كافــر نيســت. پــس هــر  ايــن نســبت فرقــى بيــن مؤمــن و 
كــه در اختيــارش هســت مســاعد بــا ايــن  كار ببنــدد، و اســباب و عوامــل ديگــر هــم  رزق بــه 
كســى   . كافــر كوشــش باشــد، قهــراً بــه رزق مطلــوب خــود م‏ىرســد، چــه مؤمــن باشــد و چــه 
كــه آن اســباب و عوامــل بــا ســعى وى جمــع نباشــد و مســاعدت نكنــد، محــروم م‏ىگــردد 

كافــر )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج‌۱۸، ص‌۱۴۹(.  و رزقــش تنــگ م‏ىشــود، چــه مؤمــن باشــد و چــه 

ع(2 در تفسیر این آیه چنین نتیجه  کتاب من هدی القرآن با استناد به روایتی از امام صادق) مؤلف 

2. »لــو فعــل اللّه ذلــك لمــا آمــن أحــد، و لكنّــه جعــل فــی المؤمنيــن أغنيــاء، و فــی‏ الكافريــن فقــراء، و جعــل فــی الكافريــن أغنيــاء، و فــی 
المؤمنيــن فقــراء، ثــم امتحنهــم بالأمــر و النهــی، و الصبــر و الرضــا«.
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کافران از منابع دنیوی، سنت واحدی را جاری ساخته  که خداوند در برخورداری مؤمنان و  می‌گیرد 
است )مدرسی، ۱۴۱۹، ج‌۱۲، ص‌۴۷۱(.

کاهش یا افزایش برخورداری انسان: با بررسی آیات و روایاتِ موضوع  دخیل بودن اعمال انسان در 
افزایش  یا  کاهش  انسان می‌تواند موجب  که اعمال  به دست می‌آید  قانون  این  یقینی  به‌طور  رزق، 
شَدِيد< 

َ
ل عَذابِي  إِنَّ  كَفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
ل وَ  مْ 

ُ
ك

َ
يدَنّ زِ

َ
أ

َ
ل رْتُمْ 

َ
شَك ئِنْ 

َ
>ل عبارت  گردد.  انسان  برخورداری 

لت این آیه مبنی‌بر دخیل  گزاره‌هاست. علامه طباطبایی در دلا )ابراهیم/ 7(، از مشهورترینِ این دسته از 

کاهش برخورداری او از نعمات و ارزاق الهی، می‌نویسد: »خداى  بودن اعمال انسان در افزایش یا 
كه شكر نعمت... مايۀ زياد شدن نعمت،  لاكمش اين حقيقت را اعلام میك‌ند  تعالى در چند جا از 
لت آیه اختصاص یا  که دلا كفرانِ آن باعث عذاب شديد است«. همچنین علامه تصریح می‌کند  و 

انحصار در رزق مادی یا معنوی ندارد، بلکه مطلق است:

‍ˮ̂ كــه مــا آن را بــه وعــده و وعيدهــاى آيــۀ شــريفه مطلــق اســت و دليلــى نيســت 
كريمــۀ قــرآن  دنيــو‏ى اختصــاص دهيــم يــا مختــص آخرتــش بنماييــم. وانگهــى، از آيــات 
، و تقــوا و فســق، هــم در شــئون زندگــى دنيــا تأثيــر  كفــر كــه ايمــان و  كامــاً اســتفاده م‏ىشــود 

دارنــد، و هــم در زندگــى آخــرت )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج‌۱۲، ص‌۳۰(.

 
ً
ارا

َ
هُ كانَ غَفّ

َ
مْ إِنّ

ُ
ك بَّ وا رَ که تصریح در این موضوع دارند، این آیات‌اند: >اسْتَغْفِرُ از دیگر آیاتی 

نْهارا< 
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
اتٍ وَ يَجْعَلْ ل مْ جَنَّ

ُ
ك

َ
مْوالٍ وَ بَنِين وَ  يَجْعَلْ ل

َ
مْ بِأ

ُ
 وَ يُمْدِدْك

ً
مْ مِدْرارا

ُ
يْك

َ
ماءَ عَل يُرْسِلِ السَّ

)نوح/ 10-12(. صاحب تفسیر المیزان ضمن تصریح به آن‌که آیه در مقام بیان نعمت‌های دنیوی است، 

لت آیه می‌نویسد:  در دلا

‍ˮ̂ كــه بــه قــوم خــود وعــدۀ فراوانــى نعمت‏هــا خداونــد از قــول نــوح حكايــت مك‏ىنــد 
كننــد. پــس  گناهــان  كــه از پــروردگار خــود طلــب مغفــرت  و تواتــر آن را م‏ىدهــد، به‌شــرطى 
گشــوده  گرفتاری‌‌هــا و  گناهــان اثــر فــورى در رفــع مصائــب و  معلــوم م‏ىشــود اســتغفار از 

شــدن درِ نعمت‏هــاى آســمانى و زمينــى دارد )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج‌۱۲، ص‌46(.

لت بر این موضوع دارند، از جمله:  روایات متعددی به‌حد تواتر معنوی، دلا
؛ امانــت‌داری روزی بــه دنبــال دارد و خیانــت مایــۀ فقــر    الأمانــة تجــرّ الــرزق و الخیانــة تجــرّ الفقــر

و تنگدســتی اســت )ابن‌شــعبۀ حرانــی، ۱۳۶۳، ص‌۲۵۵(؛ 
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  استنزلوا الرزق بالصدقة؛ روزی را با صدقه دادن فرود آورید )مجلسی، ۱۴۰۳، ج‌۷۵، ص‌۶۰(؛ 
  إذا أملقتــم فتاجــروا الله بالصدقــة؛ هــرگاه تنگدســت شــدید بــا دادن صدقــه بــا خــدای تعالــی 

ــد؛  کنی ــودا  س
کــردن بــرای بــرادر مؤمــن در  ــعُ المکــروهَ؛ دعــا  ــرّزقَ ویدفَ   دعــاء المــرء لأخیــه بظهــر الغیــب یــدرُّ ال

کلینــی، 1407، ج‌۲، ص‌۵۰۷(؛ گرفتــاری می‌گــردد ) غیــاب او ســبب افزایــش روزی و دفــع 
  حسن الخلق يزيد فی الرزق ‏)مجلسی، ۱۴۰۳، ج‌۶۸، ص‌۳۹۶(.

جمع‌بندی مبحث منابع در قرآن )طبیعت، نعمت و رزق( 

ــادی و  ــات م ــا مخلوق ــط ب ــم مرتب ــا »مفاهی ــرآن ب ــات ق ــوس در ادبی ــۀ مالت ــع« در اندیش ــث »مناب مبح
کلیدواژه‌هــای »نعمــت« و »رزق« همخوانــی دارد. بــا تحلیــل و بررســی مباحــث مربــوط بــه  طبیعــی« و 
کــه در اندیشــۀ قرآنــی، »منابــع« به‌عنــوان نعمــات مــادیِ در  نعمــت و رزق چنیــن بــه دســت می‌آیــد 

ــر هســتند:  ــرار زی ــه ق دســترس بشــر دارای ویژگی‌هایــی ب
لــت دارنــد )بــرای مثــال نــک:  الــف. آیــات متعــددی بــه وفــورِ منابــع و تســخیر آن‌هــا بــرای انســان دلا

انعــام/ 42؛ لقمــان/ 20(.

گســترش  ب. روزبــه‌روز دامنــۀ انتفــاع و بهره‏گيــرى جوامــع بشــرى از موجــودات زمينــى و آســمانى 
مي‏ىابــد )جاثیــه/ ۱۳(.

18؛  )نحــل/  هســتند  غیرمنقطــع  و  واســع  شــامل،   ، بی‌حدوحصــر و  فــراوان  الهــی  نعمت‌هــای  ج. 
.)34 ابراهیــم/ 

کــه ایــن منابــع را به‌صــورت رزقِ مبســوط یــا مقــدر در اختیــار  د. خداونــد وعــدۀ قطعــی داده اســت 
( بگــذارد )ذاریــات/ 23؛ هــود/ 6(. کافــر انســان )مؤمــن و 

کاهــشِ برخــورداری او و میــزان نــزول منابــع مؤثرنــد )ابراهیــم/ 7؛  و. اعمــال انســان در افزایــش یــا 
.)12-10 نــوح/ 

مقولــه‌ای  را  منابــع  قــرآن  می‌بینــد،  محــدود  طبیعــی  دادۀ  یــک  را  منابــع  کــه  مالتــوس  برخــاف 
ــد،  ــد می‌آی ــود پدی کمب ــر و  ــر فق گ ــی، ا ــی قرآن ــر اســاس مبان ــد. ب کافــی و غیرمنقطــع معرفــی می‌کن ــا،  پوی
ــران نعمــت  کف ــم و  ــد اســراف، فســاد، ظل ــه از جنــس طبیعــت، بلکــه محصــول اعمــال انســانی مانن ن
انسان‌هاســت. منابــع در قــرآن رابطــه‌ای توحیــدی و التزامــی بــا انســان دارنــد و پیوســته قریــن و در 
خدمــت اوینــد. ازایــن‌رو همیشــه موجودنــد )وعــدۀ قطعــی خــدا بــه ارتــزاق دائمــی موجــودات به‌ویــژه 
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کمیابــی نســبی(،  گردنــد ) انســان‌ها(، ولــی ممکــن اســت بــه ســبب اســباب و قواعــدی، مضیــق یــا مقــدر 
ــق(. ــی مطل کمیاب ــوند ) ــوع نمی‌ش ــوع و مقط ــز ممن ــا هرگ ام

2-1-3. فقر در قرآن

که دال بر فقر ذاتی  « و »فقراء« مطرح شده و به‌جز در مواردی  « در قرآن در قالب مشتقات »فقیر واژۀ »فقر
کفاف مخارج زندگی و  و عدم استقلال وجودی مخلوقات در مقابل خداوند است، در معنای »عدم 
گانی چون  کار رفته است )راغب اصفهانی، 1412، ص641(. به همین سبب با واژ نداشتن اندوختۀ مالی« به 
کین« هم‌نشین می‌شود )توبه/ 60(. فقر بر اساس آموزه‌های اسلامی، نه به‌عنوان ارزش، بلکه به‌عنوان  »مسا
کلینی، 1407، ج‌۴، ص‌۴۰۳(. قرآن  که لازم است انسان از شر آن به خدا پناه ببرد ) معضل شناخته می‌شود 
کفران نعمت( معرفی می‌کند:  به‌صراحت در سورۀ نحل با ترسیم یک معادله، فقر را نتیجۀ رفتار بشری )
هِ  نْعُمِ اللَّ

َ
فَرَتْ بِأ

َ
 مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَك

ً
زْقُها رَغَدا تيها رِ

ْ
ةً يَأ يَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ هُ‏ مَثَلاً قَرْ >وَ ضَرَبَ‏ اللَّ

خَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ< )نحل/ 11(. به تصریح این آیه، خداوند به 
ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
هُ لِباسَ ال ذاقَهَا اللَّ

َ
فَأ

گرفتار ترس و فقر می‌نماید.  کفرآمیز انسان نعمت امنیت و رزق را از او سلب می‌کند و او را  دلیل رفتار 
کانوا یصنعون« در پایان آیه، مبیّن پیوستگی این سنت است )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‌۱۲، ص‌۵۲۳(.  عبارت »بما
کاملاً در تضاد با نظریۀ  این نگرش قرآنی، با توجه به تصریح قرآن در فراوانیِ نعمت و محتوم بودن رزق، 
که در اندیشۀ قرآنی منابعْ فراوان، غیرمحدود و  که در مبحث منابع اثبات شد  مالتوس قرار دارد. ازآنجا
، فقر  غیرمنقطع‌اند، لذا فقر نمی‌تواند یک پدیدۀ محتوم طبیعی باشد، بلکه به تصریح قرآن در آیۀ مذکور
که می‌تواند در زندگی فرد یا جامعه ظهور یابد. قرآن از این‌که فقر پدیدۀ بشری  پدیده‌ای بشری است 
کمبود باران و  و اجتماعی است، یک قدم نیز جلوتر رفته است و انواع مظاهر فساد مانند قحطی و 
يْدِی 

َ
بَحْرِ بِما كَسَبَتْ أ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
فَسادُ فیِ ال

ْ
خشک‌سالی را نیز نتیجۀ اعمال انسان معرفی می‌کند: >ظَهَرَ ال

اس< )روم/ 41(. علامه طباطبایی در تحلیل این عبارت قرآنی می‌نویسد:  النَّ

‍ˮ̂ ــر از كــه هريــک متأث ــم رابطــۀ مســتقيم هســت،  بيــن اعمــال مــردم و حــوادث عال
صــاح و فســاد ديگــرى اســت‏« )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج‌۱۶، ص‌۲۹۳(.

کمبود منابع و مواهب در طبیعت نیست، بلکه  بر این اساس، در اندیشۀ قرآنی، منشأ و علت فقر به دلیل 
که در ادامه، بررسی می‌شوند. به علت دلایل متعدد و متفاوت بشری است 

کفــر نعمــت یــا همــان ناسپاســی بــه نعمت‌هــای الهــی، چــه به‌صــورت زبانــی یــا  کفــران نعمــت:    
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به‌صــورت عملــی ماننــد اســراف و تبذیــر می‌توانــد موجــب زوال نعمــت شــود و فــرد یــا جامعــه را 
گرفتــاری جامعــه بــه فقــر و  کفــرِ نعمــت را موجــب  کــه  ــر آیــۀ 11 ســورۀ نحــل  دچــار فقــر نمایــد. افزون‌ب
ــی  ــارحان اصل ــوان ش ع( به‌عن ــت) ــز از اهل‌بی ــددی نی ــات متع ــد، روای ــی می‌کن ــی معرف ــی و ناامن قحط
ع(  کفــرِ نعمــت را عامــل اصلــی زوال نعمــت می‌شناســند. امیرالمؤمنیــن) کــه  قــرآن، بیــان شــده‌اند 
می‌فرمایــد: »ســبب زوال النعــم الکفــران« )تمیمــی آمــدی، ۱۴۱۰، ص‌۳۹۵( یــا در حدیثــی دیگــر آمــده اســت: 
کفــر نعمــت  کــه  کفــران النعــم یــزل القــدم ویســلب النعــم« )تمیمــی آمــدی، 1410، ص538(. بدیهــی اســت  «
ــه یــک  ــه ب ک ــا قابلیــت آن را دارد  ــدار شــود، ام ــد پدی ــراد می‌توان ــردی در زندگــی اف ــدا به‌صــورت ف ابت
کل جامعــه  گیــری فقــر و قحطــی در  گــردد و بــه تصریــح قــرآن، موجــب فرا ناهنجــاری عمومــی تبدیــل 

شــود )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج‌۱۲، ص‌۵۲۳(.
  رعایــت نکــردن احــکام اقتصــادی: احــکام الهــیِ متعــددی در حــوزۀ تعدیــل معیشــت زندگــی انســان‌ها 
کــه برخــی از آن‌هــا ارشــادی و برخــی مولوی‌انــد و در راســتای تنظیــم زندگــی اقتصــادی  تشــریع شــده‌اند 
یــم ربــا ،اســراف، قمــار  بــه تبییــن اصــول و بایدهایــی می‌پردازنــد. بــر اســاس آموزه‌هــای قرآنــی، تحر
کــه بی‌تفاوتــی بــه آن‌هــا می‌توانــد موجــب زوال  کل مــال بالباطــل و... همگــی از علــل و عواملی‌انــد  ،ا
برکــت و نعمــت از زندگــی افــراد شــود و در نهایــت، فــرد یــا جامعــه را بــا فقــر مواجهــه ســازد )رشــیدی و 

همــکاران، 1393(.

در  فساد  جامعه  در  فقرآور  علل  دیگر  از  قرآنی،  اندیشۀ  بنابر  توزیعی:  ساختارهای  در  فساد    

ساختارهای توزیعی جامعه و همچنین بی‌عدالتی است )میرسندسی، 1403(. در پی حل این مشکل، 
کارگزارانْ قسط و عدالت اقتصادی را  که آحاد مردم و به‌ویژه  کید بسیار دارند  آموزه‌های اسلامی تأ
کنند. اساساً قرآن یکی از رسالت‌های اصلی انبیا را رساندن جامعه به وضعیت اقامۀ قسط و  رعایت 
اسُ‏  ميزانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
عدل معرفی می‌کند: >ل

فقر  پدیدۀ  حل  هدف  با  عدالت  گسترش  برای  را  متفاوتی  روش‌های  قرآن  )حدید/ 25(.  قِسْط< 
ْ
بِال

که طیفی از آن‌ها بر عهدۀ دولت اسلامی است و طیف دیگر بر عهدۀ تک‌تک  در پیش می‌گیرد 
هُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ  فاءَ اللَّ

َ
مکلفان. از جمله وظایف دولتْ توزیع راهبردیِ »فیء« و »انفال« است: >ما أ

ةً 
َ
ونَ دُول

ُ
بيلِ كَيْ لا يَك مَساكينِ وَ ابْنِ السَّ

ْ
يَتامى‏ وَ ال

ْ
بى‏ وَ ال قُرْ

ْ
سُولِ وَ لِذِي ال هِ وَ لِلرَّ قُرى‏ فَلِلَّ

ْ
هْلِ ال

َ
أ

/ 7(. با هدف ممانعت از تجمیع و انباشت ثروت در دست اغنیا، دولت  مْ< )حشر
ُ

غْنِياءِ مِنْك
َ
أ

ْ
بَيْنَ ال
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اسلامی موظف است »فیء« را صرفاً در میان فقرا توزیع نماید و از تخصیص آن میان همۀ مسلمانان 
کند تا جامعه را به فضای توزیع عادلانۀ مواهب نزدیک سازد.  اجتناب 

بــه  افــراد  بی‌تفاوتــی  جامعــه  در  فقــر  شــکل‌گیری  عوامــل  دیگــر  از  اجتماعــی:  حمایتگــری  تــرک    

کیــد بــر ادای انفاق‌هــای مالــی واجــب و مســتحب  ، مخصوصــاً اغنیــا بــه فقراســت. قــرآن بــا تأ یکدیگــر
یــع ثــروت در جامعــه بــرای  در قالــب صدقــات، خمــس و زکاتْ جامعــه را تشــویق و تکلیــف بــه بازتوز
کــه نیازهــای فقــرا را به‌عنــوان حقــی در  / 8؛ توبــه/ 60(، به‌گونــه‌ای  فقرزدایــی می‌نمایــد )بقــره/ 273؛ حشــر
ومِ< )ذاریــات/ 19(؛ »و در  مَحْــرُ

ْ
ــائِلِ وَال ِلسَّ

ّ
ــومٌ ل

ُ
عْل مْوَالِهِــمْ حَــقٌّ مَّ

َ
امــوال اغنیــا معرفــی می‌کنــد: >فـِـي أ

یــۀ مالتــوس،  امــوال آنــان حقــی معلــوم بــرای ســائل و محــروم اســت«. از دیــدگاه قــرآن، فقــر برخــاف نظر
امــر طبیعــی اجتناب‌نا‌پذیــر نیســت، بلکــه پدیــده‌ای اجتماعــی اســت و وقــوع آن تناســبی بــا افزایــش 
جمعیــت نــدارد )اســراء/31(، بلکــه بــا تحقــق مؤلفه‌هایــی قابــل مدیریــت اســت؛ مؤلفه‌هایــی چــون 
اســتفادۀ مناســب و بهینــه از نعمت‌هــای الهــی، اجــرای احــکام شــریعت، احیــای ارزش‌هــای اخلاقــی، 

یــع ثــروت، و تقویــت عدالــت اقتصــادی. اصــاح توز

2-1-4. جمعیت در قرآن 

که در یک واحد جغرافیایی  انسانی  افراد  از »تعداد  در معنای اصطلاحی، جمعیت عبارت است 
، شهر یا منطقه( و در یک زمان معین زندگی می‌کنند«. این تعریف ساده و  کشور مشخص )مانند یک 
پایه‌ای بنیان تحلیل‌های دموگرافیک، اجتماعی و اقتصادی مربوط به انسان‌شناسی جمعیتی را تشکیل 
می‌دهد )شکاری، ۱۳۹۲، ص‌۱۲(. بدیهی است جمعیت با این نوع تعریف در قرآن نیامده است، اما قرآن 
انسان، تکثیر نسل،  آفرینش  به موضوع  بارها  منبع معرفت دینی در اسلام،  به‌عنوان اصلی‌ترین  کریم 
کرده است.  تشویق به ازدواج و و تبیین حکمت الهی دربارۀ اولاد و فرزندان و مفاهیم مرتبط با آن اشاره 
 � 

ً
مْ مِدْرارا

ُ
يْك

َ
ماءَ عَل  يُرْسِلِ السَّ

ً
ارا

َ
هُ كانَ غَفّ

َ
مْ إِنّ

ُ
ك بَّ وا رَ به تصریح آیات 11 و 12 سورۀ نوح: >اسْتَغْفِرُ

مْوالٍ وَ بَنِين<، فزونیِ فرزندان عامل امداد و از مواهب الهی بر انسان است )طباطبایی، ۱۳۷۴، 
َ
مْ بِأ

ُ
وَ يُمْدِدْك

که در سنت الهی  که به‌صورت صریح و ضمنی بر آن است  ج‌۲۵، ص‌۶۹(. در قرآن چند مؤلفه وجود دارد 

افزایش جمعیت هرگز مانع و تهدیدی برای زندگی و تکامل انسان محسوب نمی‌شود. در آیات 25 و 26 
گنجایش زمین برای زندگان و   ،>

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَ أ

َ
 � أ

ً
رْضَ كِفاتا

َ
أ

ْ
مْ نَجْعَلِ ال

َ
 ل

َ
سورۀ مرسلات با عبارت >أ

دفن مردگان تضمین شده است )حسینی طهرانی، ۱۴۲۵، ص‌۴۸(. به تعبیر تفسیر نمونه:

‍ˮ̂ زميــن قرارگاهــى اســت بــراى همــۀ انســان‌ها؛ زنــدگان را روى خــود جمــع مك‏ىنــد
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و تمــام حوائــج و نيازهايشــان را در اختيارشــان م‏ىگــذارد، و مــردگانِ آن‌هــا را نيــز در خــود 
ــیرازی، ۱۳۷۱، ج‌۲۵، ص‌۴۱۱(. ــکارم ش ــد )م ــاى م‏ىده ج

م 
ُ
ادَك

َ
وْل

َ
وا أ

ُ
ا تَقْتُل

َ
همچنین قرآن صریحاً محدودسازی نسل به دلیل ترس از فقر را شدیداً نهی می‌کند: >وَل

اقٍ< )اسراء/ 31(. كلمۀ »إملاق« به معناى افلاس و نداشتن مال و هزينۀ زندگى است )طباطبایی، 
َ
خشیة إِمْل

که از ترس عدم تأمین هزینه‌های زندگی و  ۱۳۷۴، ج‌۷، ص‌۵۱۶(. ازاین‌رو قرآن به‌صراحت بیان می‌دارد 

نداشتن منابع و اموال، فرزندانتان را نکشید )انعام/ 151(. با توجه به این‌که عموم مفسران در ترسیم فضای 
كشتن فرزندان از ترس هزينۀ زندگى در ميان عرب جاهليت سنتى مرسوم  که  نزول این آیات بر آن هستند 
بوده است، چنین به دست می‌آید که مفهوم املاق از فقر فردی توسعه یافته و به معنای فقر عمومی مانند 
که سرزمین حجاز  گواهی تاریخ، ازآنجا کمیابی منابع و امکانات زندگی تعمیم یافته است. به  قحطی و 
كه قحط‌سالى و افلاس آنان را تهديد  گرانى م‏ىشد، و مردم وقتى م‏ىديدند  کثر سال‌ها درگیر قحطى و  ا
مك‏ىند، فرزندان خود را مك‏ىشتند )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‌۷، ص‌۵۱۶(. علامه طباطبایی در تفسیر علت نهی 
که منطق اعراب در فرزندكشى از بنیان نادرست است.  خداوند از این منطق جاهلی چنین بیان می‌دارد 
که به سبب فقر و قحطی نم‏ىتواند روزى و هزينۀ زندگى فرزندانش را فراهم  این دلیلِ عرب جاهلی 

که: کاملاً غیرمنطقی و غلط است، چرا کشت، دلیلی  نمايد، پس باید آن‌ها را 

‍ˮ̂ روزی شــما را هــم خــدا می‌دهــد. پــس شــما چــرا م‏ىترســيد و از تــرس، آنان را به دســت
کــه روزی آن‌هــا را نیــز  کــه روزی شــما را می‌دهــد قــادر اســت  خــود از بيــن م‏ىبريــد؟ خداونــدی 

بدهد )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‌۷، ص‌۵۱۶(.

که اساساً منابع و فقر ارتباطی با جمعیت ندارند، بلکه به  قرآن به‌صراحت در این آیه استدلال می‌کند 
میزان حضور هر فرد انسانی منابع و نیازهای او هم از طرف پروردگار نازل می‌شود. در این آیه، خداوند 
که  رویکردی  منسوب می‌کند؛  به خویش  را  رزق  و  مردود می‌داند«  را  فرزند  تولد  از  اقتصادی  »ترس 

مستقیماً با سیاست‌های نئومالتوسی در تضاد است.

3. نقادی قرآنی مؤلفه‌های نظریۀ فقر منابع مالتوس  

کاوی و شــناخت دقیــق مفاهیــم بنیادیــن نظریــۀ مالتــوس از منظــر قــرآن،  در ایــن بخــش از مقالــه پــس از وا
بــه تحلیــل و نقــادیِ مؤلفه‌هــای اصلــی و بنیادیــن نظریــۀ مالتــوس مبنی‌بــر »ضــرورت مهــار رشــد جمعیــت 
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ــای  ــا و یافته‌ه ــاس داده‌ه ــر اس ــادی ب ــن نق ــه ای ک ــت  ــر اس ــایان ذک ــم. ش ــع« می‌پردازی ــر مناب ــل فق ــه دلی ب
مباحــث بخــش پیشــین اســت. ازایــن‌رو از نقــل دوبــارۀ مســتندات پرهیــز شــده اســت. 

3-1. جبرگرایی اقتصادی و حذف مسئولیت اجتماعی

کیــد بــر محدودیــت ذاتــی منابــع و رشــد تصاعــدی جمعیــت، فقــر را نــه یــک مســئلۀ  نظریــۀ مالتــوس بــا تأ
ــوم از قوانیــن طبیعــی معرفــی می‌کنــد. ایــن نــگاهْ بنیان‌گــذار  انســانی و قابــل حــل، بلکــه نتیجــه‌ای محت
کــه در آن، ســاختارهای اجتماعــی، نابرابری‌هــا، اســراف، فســاد و  نوعــی جبرگرایــی اقتصــادی اســت 
گرفتــه می‌شــوند. در چنیــن چهارچوبــی، دولت‌هــا و جوامــع ثروتمنــد از مســئولیت  ســوءمدیریت نادیــده 
خــود در قبــال رفــع فقــر و برقــراری عدالــت اجتماعــی معــاف جلــوه می‌کننــد. امــا از نظــر قــرآن، ایــن 

دیــدگاه از چنــد جهــت قابــل نقــد اســت:
کید دارد:  اراده و مسئولیت انسان در تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی تأ بر  کریم  اول. قرآن 

نفُسِهِم< )رعد/ 11(. به تصریح این آیه، ميان تمام حالات 
َ
وا مَا بِأ رُ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ ا يُغَيِّ

َ
>إِنَّ اللّهَ ل

، نوعی تلازم وجود دارد )طباطبایی،  انسان و اوضاع خارجى، چه در جانب خير و چه در جانب شر
1374، ج11، ص423(. 

کمیابــی مطلــق را نمی‌پذیــرد و منابــع را فــراوان و رزق را محتــوم می‌دانــد  دوم. قــرآن به‌صراحــت 

کــه مواهــب و نعمــات الهــی  )انعــام/ 42؛ لقمــان/ 20؛ جاثیــه/ ۱۳؛ نحــل/ 18؛ ابراهیــم/ 34( و از آیاتــش بــر می‌آیــد 

گســترده و تأمین‌کننــدۀ تمــام مایحتــاج بشــری اســت )جاثیــه/ ۱۳؛ نحــل/ 18؛ ابراهیــم/ 34( و بــه  فــراوان و 
کــی می‌گــذارد رزقــی محتــوم و مقــدر وجــود دارد و اعمــال  کــرۀ خا کــه قــدم بــر  نســبت هــر انســانی 
کریــم انــگارۀ »فقــر طبیعــی«  انســان در نــزول یــا ســلب آن به‌شــدت مؤثــر اســت. بــه ایــن ترتیــب، قــرآن 
کفــران نعمــت یــا  را بــه چالــش می‌کشــد و آن را نتیجــۀ اعمــال انســان از قبیــل اســراف، بی‌عدالتی،

ســاختارهای معیــوبِ توزیعــی می‌دانــد )نــک: روم/ 41(.
الف. مشروعیت‌ فقر و نابرابری

، به‌طور ضمنی آن را مشروع و طبیعی جلوه  نظریۀ مالتوس با تلقی فقر به‌عنوان پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر
می‌دهد. در این چهارچوب، نابرابری‌های طبقاتی، تمرکز ثروت، و انباشت منابع در دستان اقلیت‌های 
ثروتمند نه‌تنها ناپذیرفتنی نیست، بلکه برای تداوم بقای نظام اقتصادی، ضروری فرض می‌شود. در 
نتیجه، فقرا به‌جای برخورداری از حمایت، مقصر یا لااقل قربانیان بی‌اثر نظام طبیعی تلقی می‌شوند. 
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که قرآن در تبیین و تعلیل فلسفۀ  این نگرشْ با اصول عدالت اجتماعی در قرآن در تضاد است، چرا
ا 

َ
يْ ل

َ
تقسیم »فیء«، عدم انباشت ثروت در دست اغنیا را ضرورت اقتصادی می‌داند و بیان می‌دارد: >ك

/ 17(. منابع و ثروت نباید فقط میان اغنیا دست‌به‌دست شود.  مْ< )حشر
ُ

غْنِيَاءِ مِنك
َ
أ

ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
ونَ دُول

ُ
يَك

که باید از طریق  قرآن نه‌تنها فقر را مشروع نمی‌داند، بلکه آن را اختلالی در نظم اجتماعی معرفی می‌کند 
زکات، انفاق، وقف و سیاست‌های بازتوزیعی برطرف شود.

کنترل‌گرایانۀ جمعیتی ب. سیاست‌های 

قرآن نه‌تنها جمعیت را تهدید نمی‌داند، بلکه ترس از فقر در مواجهه با فرزندآوری را به‌شدت محکوم 
که رزق از آنِ خداوند است نه تابع محاسبات محدود انسان )اسراء/ 31(. در نگرش  کید دارد  می‌کند و تأ
گاهانه بار امانت الهی )تکلیف و مسئولیت( را پذیرفته است  قرآنی، انسان خلیفة‌الله )بقره/ 30( است که آ

و عامل رشد و تمدن و بهره‌برداری از زمین‌ است نه تهدیدی برای آن. 

‍ˮ̂ >مْ فِيها
ُ

رْضِ وَاسْتَعْمَرَك
َ
أ

ْ
نَ ال كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
مطابق تصریح آیۀ 61 سورۀ هود: >هُوَ أ

آن  بر  لغویون  و  مفسرین  آیه،  این  تفسیر  در  است.  زمین  عمران  و  آبادانی  مأمور  انسانْ 
آبادىِ  تفويض  به معناى  « در لغت عرب در اصل  و »إعمار  » واژۀ »استعمار که  هستند 
كه وسایل لازم را در اختيار او  كه لازمۀ آن اين است  كسى است و طبيعى است  زمين به 

بگذارد )مکارم شیرازی، 1371، ج9، ص150(.

که به نتایج پژوهش ما بسیار نزدیک  علامه طباطبایی در تفسیر این آیه به نکتۀ ظریفی اشاره می‌کند 
کرده است،  که همچنان‌که خداوند خلقت انسان را از زمین انشا  است. او در تعلیل آیه بیان می‌دارد 
کفایت می‌کند. در واقع، این زمین همچنان‌که موجب خلقت انسان است،  همین زمین برای بقای او 
انسان  آیه نوع  که خطاب  ج‌۷، ص‌۵۱۶(. بدیهی است  نیز هست )طباطبایی، ۱۳۷۴،  موجب بقای وی 
گر انسانْ مأمور عمران زمین است، رابطۀ مستقیم بین افزایش جمعیت و آبادانی زمین  است. بنابراین، ا
که این  وجود دارد؛ هر چه انسان و جامعۀ انسان بیشتر باشد، امکان عمران زمین نیز بیشتر می‌گردد، 
، تقوا و حکمرانی عدالت‌محور تحقق می‌یابد. تمرکز بر عدالت، بهره‌وری و تقوا  مهم از مجرای تدبیر
که قرآن به‌جای سیاست‌های جمعیت‌گریزِ مالتوسی ارائه می‌دهد. در مدیریت منابع، جایگزینی است 
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نتیجه‌گیری

ــر محدودیــت ذاتــی منابــع و رشــد مهارنشــدنی جمعیــت، فقــر را پدیــده‌ای  کیــد ب ــا تأ نظریــۀ مالتــوس ب
کاهــش تقاضــا تعریــف می‌کنــد.  طبیعــی و اجتناب‌ناپذیــر می‌دانــد و راه‌حــل آن را در مهــار جمعیــت و 
ایــن نــگاهْ محصــول جهان‌بینــی مادی‌گــرا، انسان‌شناســی بدبینانــه و نگــرش جبرگرایانــه بــه هســتی اســت 
کــه در نهایــت، جایــگاه دیــن، اخلاق، عدالت و مســئولیت اجتماعــی را از تحلیل اقتصادی و اجتماعی 
کیــد بــر خزائــن بی‌پایــان الهــی،  کنتــرل جمعیــت را ارائــه می‌دهــد. قــرآن بــا تأ حــذف می‌کنــد و پیشــنهاد 
کامــاً  نقــش فعــال انســان در عمــران زمیــن، و مشــروط بــودن رزق بــه رفتــار اخلاقــی و عادلانــه، نگاهــی 
کمبــود منابــع، بلکــه محصــول فســاد،  متفــاوت بــه مســئلۀ منابــع و فقــر دارد. از منظــر قــرآن، فقــر نــه حاصــل 
کنتــرل جمعیــت، بلکــه در برقــراری عدالــت  اســراف، تبعیــض و ســوءتوزیع اســت، و راه‌حــل آن نیــز نــه در 
اجتماعــی، تقــوای جمعــی، مبــارزه بــا فســاد و اســراف، شــکر نعمــت، و اصــاح ســاختارهای اقتصــادی 

و سیاســی اســت.
که: تحلیل آیات قرآن نشان داد 

کافــی بــرای تأمیــن  الــف. منابــع طبیعــی محدودیــت ذاتــی ندارنــد، بلکــه نعمت‌هــای الهــی فــراوان و 
مایحتــاج انســان هســتند و عواملــی چــون تــاش و تقــوا موجــب نــزول منابــع جدیــد و مواهــب متعــدد و 

فــراوان می‌شــود.
ب. فقــر نــه قاعــدۀ نظــام خلقــت، بلکــه یــک اختــال انســانی و اخلاقــی اســت. دســتورات قرآنــی 
یــع عادلانــۀ منابــع، سیاســت‌های تشــویقی و تکلیفــیِ انفاق‌محــور ماننــد زکات و  ، بازتوز ماننــد اســتغفار

خمــس و صدقــات، همگــی نشــان‌دهندۀ نگــرش قرآنــی بــه ایــن حقیقــت اســت.
ج. رزق مقولــه‌ای حتمــی و مقــدر بــرای نــوع بشــر اســت. در آیــات متعــددی تــرس از فقــر به‌عنــوان 

انگیــزۀ مهــار نســل به‌شــدت تقبیــح شــده و رزق انســان‌ها بــه خداونــد نســبت داده شــده اســت.
و  رشــد  منشــأ  می‌توانــد  کــه  اســت  الهــی  نعمتــی  بلکــه  تهدیــد،  نَــه  جمعیــت  قــرآن،  دیــد  از  د. 

باشــد. تمدن‌ســازی 
یــم نگاهــی متفــاوت بــه انســان، طبیعــت و منابــع و جمعیــت ارائــه می‌دهــد.  کر جهان‌بینــی قــرآن 
کــه طبیعــت را محــدود، خشــن و فاقــد حکمــت الهــی می‌دانــد، قــرآن هســتی  برخــاف نــگاه مالتوســی 
، »نعمــت«  را بــر مبنــای فیــض، نظــم، رحمــت و هدفمنــدی ترســیم می‌کنــد. منابــع طبیعــی در ایــن منظــر
کــه مأمــور بــه بهره‌بــرداری  هســتند، نــه »مانــع«، و انســان نــه تهدیدگــر طبیعــت، بلکــه خلیفــۀ الهــی اســت 
کــه فقــر پدیــده‌ای طبیعی نیســت،  عادلانــه، بــدون اســراف و بــا تقواســت. تحلیــل قرآنــی نشــان می‌دهــد 
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بلکــه نتیجــۀ رفتارهــای نادرســت بشــری، ســاختارهای ناعادلانــه و فقــدان تقواســت. بــر ایــن اســاس، 
یــۀ فقــر منابــع مالتــوس، در بنیــانِ معرفتــی و ارزشــی خــود بــا آموزه‌هــای  کــه نظر گرفــت  می‌تــوان نتیجــه 

کنتــرل جمعیــت باشــد. اســامی ناســازگار اســت و نمی‌توانــد مبنــای سیاســت‌های 

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

کامــل را بــه عمــل آورد و همچنیــن از هــر  نویســنده تــاش داشــته در اســتفاده از منابــع امانــت‌داری 
کنــد و اصــول اخلاقــی را در انجــام و انتشــار  گونــه ســوء‌رفتار پژوهشــی اجتنــاب  گونــه ســرقت علمــی هــر 

ایــن پژوهــش علمــی رعایــت نمایــد.

تعارض منافع

گونه تضاد منافعی وجود ندارد.  در این مقاله هیچ 

حامی مالی

کمــک مالــی مشــخصی از نهادهــای تأمیــن مالــی در بخش‌هــای دولتــی  گونــه  مقالــۀ حاضــر هیــچ 
تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرده اســت.

سپاسگزاری

کــه در شــکل‌گیری ایــن مقالــه نقــش داشــتند تشــکر می‌کنــد. همچنیــن  کســانی  نویســنده از همــۀ 
ــد. ــی می‌نمای ــه قدردان ــن مقال ــناس ای ــی و داوران ناش ــای قرآن ــریۀ آموزه‌ه ــل نش ــۀ عوام ــنده از هم نویس
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